
 

 

  سال١٠نقد گفتمان ديني پس از 
به زبان فارسي" نقدگفتمان ديني"مقدمه نويسنده براي ترجمه و انتشار آتاب   

 نصر حامد ابوزيد
)حسن يوسفي اشكوري: ترجمه (  

 
 ، و از انتشار بعضي  قسمت هاي  آن  در مجلات  عربي  يا طرح  آن ها به  شكل                          از چاپ  اول  اين  آتاب  ده  سال          

 ، آتاب  و نويسنده اش  آماج  حمله اي  قرار گرفتند آه  تا            در اين  مدت  .  ، بيش  از ده  سال  مي گذرد       آآادميك سخنراني 
 آتاب  بارها و بارها،     ، ، با وجود اين    حد تكفير رسيد و سرسراي  دادگاه ها و ميز قضات  را از خود آآنده  ساخت                

مهم تر از همه  آنكه  به  زبان هاي  ديگر، از جمله  به             . ي  چاپ  شد  گاه  به صورت  قانوني  و گاه  به صورت  غيرقانون       
تا  . ترجمه  گرديد، و اينك  ترجمه  فارسي  آن  در دست  شماست             ) در دست  چاپ  (و ترآي    ) ١٩۶۶(زبان  آلماني    

 ، صورت   ي  نام  اسلام    ، اين  ترجمه  به  دست  يكي  ديگر از قربانيانِ تندروي  و تعصب  تحت  لوا                    آنجا آه  مي دانم   
  .همان  پديده اي  آه  اين  آتاب  آمر به  تحليل  و نقد آن  بسته  است . پذيرفته  است

 
اول  اين  آه  عطش  هراس افكني  قرائت  ديني  خشونت آميزي  آه  براي             : اين  مقدمه  شايد ما را به  دو نتيجه  برساند          

 ادامه  دارد، و در ده  سال  گذشته  با آن  همه  تغييرات  ملموس  در حوزه                       هنوز همچنان   ،آشتن  مخالفان  و انديشه     
 ، اين  پديده  ناگوار را آه  اين  جا و آن              ، نتوانسته  است   ، فرهنگ  و سياست  در سطح  منطقه اي  و بين المللي          انديشه

 ، تا   سياسي  ايران  تغييرات  مثبتي  پديده  آمده        با اينكه  در گفتمان   .  ، آاملاً بي اثر سازد   جا نقاب  اسلام  بر چهره  زده      
 را سال  گفتگوي  تمدن ها ناميده اند، شعاري  آه  دست  آم  تمام  نهادهاي  سياسي  در جهان                           ٢٠٠١آنجا آه  سال       

 و فرهنگي    اسلام  به ظاهر آن  را پذيرفته اند، اما اين  جوامع  آماده  پذيرش  گفتگوي  دروني  ميان  نيروهاي  سياسي                   
 همچنان  منطق  سوءاستفاده  از قدرت  و              ، و  و گروه هاي  مختلف  فكري  داخلي  منظومه  انديشه  اسلامي  نيست                

  . حاآم  بر آشورهاي  اسلامي  است ، منطق  حاآم  بر ساختار گفتمان  سياسي  ـ ديني انحصارِ حقيقت
آه  از سطور نخست  اين  مقدمه  دريافت  مي شود، و آن  اينكه  اين  نتيجه  ما را به  نتيجه  دوم  رهنمون  مي سازد      

مهمتر از  .  ، همچنان  حرفي  براي  گفتن  دارد      آتاب  نقد گفتمان  ديني  به  رغم  گذشت  بيش  از ده  سال  از انتشارش                
مانند همه  طرح هاي     آن  اينكه   نقد گفتمان  ديني  بايد به  صورت  طرحي  مداوم  بماند، هر چند آه  لازم  است                                   

گذشتِ اين  چند سال  .  ، دوره  به  دوره  تحول  يابد      ، معيارهاي  روش شناختي  آن   معرفت شناسي  درخور اين  توصيف   
 ، سلاحي  آه  نشان  از عجز آامل  صاحبان  آن  از                همچنان  از شدت  بحرانِ توسل  به  سلاح  تكفير نكاسته  است               

مشروعيت  خود را تنها در       » نقد گفتمان  ديني  «طرح    . نطق  با منطق  و نقد در نقد است           ، م مواجهه  دليل  با دليل    
 ، در  واقعيت  نامطلوب  جامعه  اسلامي  نمي بيند، بلكه  صرفنظر از شرايط  منحط  و يا حتي  پيشرفته  و مترقي                            

اي  اساسي  و جوهري  تداوم              نقد گفتمان  ديني  يكي  از شرط ه                .تمامي  دوران ها، همچنان  مشروعيت  دارد           
  . ، و در واقع  يكي  از شرط هاي  مهم  بالندگي  اسلامي  استبرنامه هاي  توسعه  و رشد و ترقي  است

 
 بحران  نقد در ساختار فرهنگ  معاصر) ١

در فرهنگ    ، مورد نقد قرار مي گيرد،       چرا هرگاه  پديده هاي  ديني  در هر شكل  و تعبير تاريخي            : سؤال  اين  است  
اسلامي  جديد و معاصر گناهي  بزرگ  شمرده  مي شود؟ آن  هم  فرهنگي  آه  به  خاطر جديد و معاصر بودنش                               

آيا . مي بايست  بيشتر از فرهنگ  اسلامي  روزگاران  پيشين  قدرت  پذيرش  نقد و پاسخگويي  به  آن  را داشته  باشد                     
و نقض    ) با دال (ان  تشابه  صوتي  موجود در زبان  عربي  ميان  دو آلمه  نقد            ممكن  است  دليل  آن  اين  باشد آه  ما مي        

تنها ناشي  از   » ضاد«و   » دال«؟ و مي دانيم  آه  تشابه  صوتي  ميان            !به  لحاظ  معنايي  اشتباه  آرده  باشيم      ) با ضاد (
 ،گمان  نمي آنم  تشابه  صوتي  در تلفظ       . مي گويند ق ، و به  اين  حالت  اطبا      اين  است  آه  زبان  را به  آام  مي چسبانيم         

 ، در واژه ي  نقض  را يكي          دليل  قانع آننده اي  باشد تا معني  تفكيك  و تميز، در آلمه  نقد با معني  نابودي  و نفي                          
دهاي  زباني   زبان  در نهايت  چون  سكه اي  دست  به  دست  مي گردد، و معاني  آلمات  آن  از طريق  قراردا                    . بگيريم

بنابراين  اشتباه  مورد اشاره       . موجود در اجتماع  مشخص  مي شود، نه  از طريق  معاني  قاموسي  و فرهنگنامه اي                



 

 

اين  از يك  جهت  و از جهت  ديگر، اين  علت يابي               . بين  دو واژه  نقد و نقض  از مقوله  اشتباه  صوتي  خارج  است               
 .سلامي  غير عرب  را به  نقد توضيح  دهدقادر نيست  دلبستگي  جوامع  ا

 آه  مي گويند بحران  اساساً در درون            روشن آند    في المثل  اين  نوع  تحليل  و تفسير نمي تواند اين  مدعا را              
 ، خارج  از محدوده  تاريخ  و جغرافيا          زيرا سخن  گفتن  از انديشه  اسلامي        .وجود دارد  » انديشه  اسلامي «ساختار  
ـ فرهنگي  از سوي  ديگر سخني  متافيزيكي  است  و بر بنيادهاي                     سو، و بر آنار از شرايط  اجتماعي            از يك     

را به  ويژه  آن زمان  آه      » نقد«شايد واقعي تر آن  باشد آه  علت  اين  واهمه  عمومي  از شيوه               . واقعيت  استوار نيست  
و اشكالات  ناشي     » نوسازي«و   » مدرنيسم«ود، در بحران     متعرض  يكي  از پديده هاي  ديني  در تاريخ  معاصر ش          

 ، و غرب  به     تنيده  ميان  جهان  اسلام  از يك  سو، و از سوي  ديگر ميان  اروپا به  طور اخص                  از نوع  رابطه  درهم    
 برخي  از پرسش هاي      احتمالاً در اين  نوع  رابطه  مي توانيم  نشانه هايي  مبني  بر پاسخ  به             .  ، جستجو آنيم  طور اعم 

  . مطرح  بيابيم
بگويد )  ه ٩٠٩وفات   ( مثلاً چگونه  ممكن  است  آه  در قرن  نهم  هجري  دانشوري  چون  جلال الدين سيوطي                  

 ، اما  معاني  قرآن  آريم  بر پيامبر وحي  شده  و الفاظ  عربي  را شخص  او براي  بيان  آن  معاني  برگزيده  است                                 
  نداشته  باشد، آسي  حتي  در اين  باب  مناقشه  آند و يا از آن  سخن  بگويد؟امروز امكان 

در مكه  به  دليل        ) ص( ، روايت  تاريخي  معروفي  را نقل  مي آند آه  حضرت  محمد                چرا وقتي  يك  مورخ     
اگزير شد به  يثرب       ، ناتوان  و ضعيف  شد و از اين  رو ن              آزار و درگيري هاي  غيرقابل  پيش بيني  قريش  با وي           

هجرت  آند، دنيا به  هم  مي ريزد و عده اي  فرياد اعتراض  سر مي دهند و مورخ  را به  دادگاه  مي آشانند و محاآمه                  
 و زنداني  مي آنند؟

 چرا و به  چه  دليل  به  محض  انتشار يك  رمان  ادبي  و يا يك  شعر يا عرضه  يك  تابلوي  نقاشي  و يا يك                                       
 ، خطيبان  مردم  را به  تظاهرات  دعوت  مي آنند تا بر ضد چيزي  شعار بدهند آه                             ن  يا يك  فيلم  سينمايي        داستا

 ، به  ويژه  هنر موسيقي  و آواز چيست ؟ گويي             نخوانده  و نديده اند؟ راستي  راز اين  دشمني  شگفت  با هنر و ادب                
؟ و اخيراً    !و گويي  قرآن  خود يك  متن  ادبي  و هنري  ممتاز نيست           ترتيل  قرآن  برآمده  از هنر و فن  آواز نمي باشد           

 ، با وضع  محذوراتي  در مورد ظهور برخي  شخصيت هاي  تاريخي  چرا فرهنگمان  را از هنر بازيگري  و نمايش     
يم  را به  ظهور     تدريج  تحر  محروم  آرده ايم ؟ در آغاز فقط  ظهور پيامبران  را حرام  مي شمرديم  و پس  از آن  به                     

 ، و اآنون  محدوديت هايي  براي  آساني  آه  مي خواهند در نقش  تابعان  مهم  و                     اصحاب  و اهل  بيت  تسري  داديم        
 گويي  في المثل  بر ضد فلان  شخصيت  تاريخي  و مقدس  است  آه  آساني  در                   . بازي  آنند ايجاد آرده ايم      ،برجسته 

 .نقش  آن ها بازي  آنند
او آاملاً به  طور آلي  از ديد        » بازيگر نقش «اصلي  و    » شخصيت« اين  به  آن  معنا نيست  آه  تمايز ميان             آيا

عموم  پنهان  است ؟ به  نظر آنان  بين  شخص  و بازيگر نقش  او، اعم  از اين  آه  در زبان  بين  الفاظ  و معاني  و يا                               
 » خيالي«، يا در ابزارهاي  هنري  و ادبي  و يا بين  چهره هاي               »شخص«و   » انديشه«دال  و مدلول  يا در واقع  بين          

گويي  فرهنگ  اسلامي  هنوز در مرحله  انديشه  بدوي   سحر و                   . يگانگي  تام  و تمام  برقرار است          » واقعي«و  
  به  آن ها    ]زباني [آه  با دلالت هاي     جادو  است  آه  در آن  ميان  زبان  به  مثابه  يك  نظام  اشاره اي  و ميان  پديده هايي                    

ي   »جهان« ، و   اشاره  مي شود، و نيز ميان  يك  شخصيت  واقعي  و بازيگر نقش  او و نيز ميان  اثر هنري  يا ادبي                        
  .آه  از آن  نقش  مي پذيرد و يا هنرمندي  آه  آن  را مي آفريند، تفاوتي  نيست

 شگفت  ،خاسته  از افق هاي  مرجع  سنتي  گرانبها، و مخصوصاً از قرآن در پرتو فرهنگي  ديني  بر     ، اين  همه  
و   ) آه  تعصب  و تنگ نظري  از عناصر آن  است           (مقابل  جهل     ،   آه  دعوتش  را بر بنياد عقل           قراني. مي نمايد 

در همه  ابعاد   (ديت    مقابل  عبو  درو آزادي     ) در تمام  عرصه هاي  زندگي   ( مبتني  بر جهل       مي مقابل   ظل    در عدالت 
 ، از طريق  تعامل  تفكر با مسايل  واقعي                اين  مرجعيت  اساسي      . است آن  نهاده  )  ، سياسي  و اقتصادي     اجتماعي

 ، فلسفي  و عقلاني چندي  پديد آورد آه  پايه هاي  گذار از اسارت                       ، فكري  ، ساختارهاي  فرهنگي   تاريخي  اسلام 
 ولي  فرهنگ  فلسفي  ـ عقلي  تصورات  فرهنگي  جامعه  بدوي  مبتني  بر .فراهم  آوردفرهنگ  اسطوره اي  بدوي   را     

و اين  در    . سحر و جادو را آاملاً از بين  نمي برد، بلكه  آن ها را به  حاشيه  مي راند و دغدغه  عوام  مي سازد                               
اهل  «و ميان     » جاهلان«و   » نعالما«و ميان     » عوام«و   » خواص«چارچوب  فرهنگي  خاصي  آه  در آن  ميان            



 

 

جدايي  آامل  وجود داشته  باشد، يا به  عبارت  ديگر در فرهنگي  آه  بر بنياد دمكراسي                         » عوام«و  » حل  و عقد   
  . معرفت  و علم  استوار نباشد، شديدتر است

يه هاي  بندگي  و بردگي      و پراآنده  شدن  پا     » ظلم«و گسترش     » جهل« به  همين  دليل  مي بايست  علت  انتشار         
ما بايد تاريخ  مسلمانان  را نه  به  مثابه  يك              . جست ) و نه  در متون  مربوط  به  دين        (را در تاريخ  اجتماعي  اسلام         

تاريخ  مقدس  و غير قابل  نقد بلكه  به  عنوان  تاريخي  ساخته ي  دست  خود انسان ها، آه  مثل  هر تاريخ  انساني                                  
 .  ، اقتصادي  و سياسي  با تمامي  آشاآش ها آن  را به  حرآت  در آورده اند، مطالعه  آنيم                   عوامل  اجتماعي  ،  ديگري

 ، يعني  نبايد   ما بايد در تحليل  فرهنگي  و نقد انديشه  به  تاريخ  فرهنگ  اسلامي  در تمام  ديدگاه هاي  آن  توجه  آنيم                        
 و غيرانتقادي  تكيه  شود، چراآه  در واقع  ممكن  است  در دل  عقلانيت                   ، غيرتحليلي  در تحليل  به  روشي  التقاطي     

برعكس  ممكن  است  در قلب        . پيدا آنيم  و در اين  مورد نبايد خود را به  ناداني  بزنيم                 » اسطوره اي«هم  عناصر   
تارهاي  فرهنگي  در تاريخ      جدايي  آامل  بين  ساخ     . فرهنگ  اسطوره اي  عناصر عقلاني  با ارزشي  نيز پيدا آنيم            

 .تفكر ما به  معني  آن  است  آه  اين  ساختارها فاقد عناصر جوهري  اعتباري  براي  توضيح  جهان  هستند
 خطرناك تر از جداسازي  ياد شده  در ساختار فرهنگ  ــ يا فرهنگ ها ــ شايد آن  جداسازي  غيرروشمندي                      

 جدا مي آند ــ آاري  آه  برخي  از ما هم  مي آنيم  ـ اين  جداسازي  به  آنجا                          »مسلمانان«را از     » اسلام«باشد آه     
 ، و پاك  از هرگونه  خاك             ، تخيلي  و برآنار از خطاهاي  بشري             ، ذهني  منجر مي شود آه  از اسلامي  آرماني          

ن  اسلام  آرماني  و تخيلي اي        ، اين چني جغرافيايي  و برآنار از غبار و يا چيزي  جدا از شاآله  تاريخ  سخن  بگوييم                 
  .هرگز وجود نداشته  است

 
  »اصلاح  ديني«بحران  مدرنيسم  و طرح  ) ٢ 

 ابزار مهمي  براي  بازخواني  نصوص  نهادينه  شده  و تفسير و                    ،راست  است  آه  جدا آردن  اسلام  و مسلمانان            
 مدرنيسم  اروپايي  بود، اما از سويي  در سنگواره                 تأويل  مجدد آن ها با توجه  به  چالش هاي  مطرح  شده  توسط                

 ، بيش  از جرح  و تعديل  و نقادي  آن  در عصر             آردن  سنت  گذشته   و ثابت  نگاه  داشتن  تصوير آهن  و ستايش  آن              
ن  هنگامي   نقد گذشته  نيازمند نسل  ديگري  بود، اما اين  نقد در مسير پيچيده تري  رخ  داد، و آ                      . جديد تأثير داشت  

 .بود آه  جوامع  اسلامي  با اين  رويكرد انتقادي  وارد مرحله  تجزيه  و پراآندگي  فكري  و فرهنگي  خود مي شدند
به  ( در روند نهادينه  آردن  تفسيري  عقلاني  و در برگيرنده  پاره اي  از عناصر فرآيند مدرن  مغرب  زمين                       

 آداب  و     )هادهاي  مدني  نوين  در سياست  و آموزش  و مسايل  مديريت  جامعه           ويژه  در حوزه  علم  و تكنولوژي  و ن        
رسوم  ديني  عوام  مانند زيارت  ضريح ها و زادگاه ها و توسل  به  اوليا به  قصد شفاي  بيماري ها و حل  مشكلات                            

 ، و   لمان  و درس  خواندگان      محكوم  نشد آه  به  نوبه  خود به  جدايي  بين  دو فرهنگ  رسمي ؛ فرهنگ  عا                           ... و
 . فرهنگ  عوام  انجاميد

 ، شكاف  ميان  دو       با تأسيس  نظام  آموزش  مدني  جديد و جدا شدن  آامل  آن  از نهادهاي  آموزشي  سنتي                           
 ، طبقه  ميانه اي  ميان  دو        و با گسترش  نهضت  آموزش  و افزايش  تعداد درس خواندگان               . فرهنگ  افزايش  يافت   

علما و عوام  پديد آمد، و اين  طبقه اي  بود آه  دانش  خود را از توليد فكري  طبقه  اول  مي گرفت  و همچنين                            طبقه   
  .با ديد تحقيرآميز و مشكوك  مي نگريست ) عوام(به  طبقه  دوم  

، عوامل   »دنيوي «و   » ديني«، و يا درست تر ميان         »نامقدس«و   » مقدس« اما براي  جريان  جداسازي  ميان        
نزديك ترين  عامل  به  زمان  ما، شايد هجوم  وحشيانه  استعمار عليه  جهان  اسلام              . فراوان  ديگري  مي توان  برشمرد   

در اواخر سده  هجدهم  و اوايل  سده  نوزدهم  باشد، هجومي  آه  هنوز ادامه  آن  را در حضور صهيونيست ها در                          
 ، سياسي  غربي   ـ  ، نوعي  گفتمان  آآادميك   ال  نظامي  و سلطه  سياسي  و اقتصادي       همزمان  با اشغ   . فلسطين  مي بينيم 

 . را مانع  عمده  نوسازي  جوامع  اسلامي  به  شكل  اروپا مي دانست           » اسلام«سر برداشت  آه      نيز شناسي قبا نام  شر  
در متن  چنين     . عي  و عذرخواهانه  باشد    طبيعي  بود آه  گفتمان  اسلامي  در برابر سلطه  استعمار يك  گفتمان  دفا                 
  و شاگردش  شيخ  محمد عبده   ]اسدآبادي [گفتماني  ــ آه  به  عنوان  مثال  مي توان  به  گفتمان  سيد جمال  الدين  افغاني                

 و   به  لحاظ  عقب  ماندگي    » مسلمانان«از وضع     » اسلام«مصري  اشاره  آرد، گرايش  شديدي  مبني  بر جداسازي            



 

 

 در عين  حال      كهدر چنين  گفتماني  نه  فقط  اسلام  از گناه  عقب  ماندگي  مسلمانان  مبرا شد، بل                . شكست  وجود داشت  
 .تاريخ  اسلام  مقوله اي  آرماني  و نمادين  قلمداد شد آه  مي بايست  سرمشق  قرار گيرد

نيت  و آوشش  براي  تأسيس  يك  نظام  معرفت                 ، با عقلا     »اصلاح  ديني  « نياز به  گفتن  ندارد آه  جريان               
نظام هاي  سياسي  ديكتاتوري  و آمادگي  براي  همكاري  با          » نقد« ، در مواضع  سياسي  ميان        شناختي  خاص  خويش  

 .  ، نوسان  داشته  است   ولو به  صورت  مرحله اي    ) در صورت  نشان  دادن  تمايل  به  طرح  فكري  اين  جريان           (آن ها  
مچنين  نياز به  گفتن  ندارد آه  نظام هاي  سياسي  اغلب  سعي  مي آردند آه  روشنفكران  را وارد طرح هاي  سياسي                   ه

خود آنند؛ و از اين  رو گاهي  نياز به  عقلانيت  پيدا مي آردند آه  نمونه اش  را مي توان  در مأمون  خليفه  عباسي  و                       
و گاه  نيز از عقلانيت  بيزار مي شدند مانند           .  وي  با آنان  بر ضد حنبليان  جست         علاقه اش  به  معتزله  و هم  پيماني       

ترديد نيست  آه  اين  نوسان  در          . خليفه  ديگر عباسي  عليه  معتزله  و هم  پيماني اش  با حنبليان               » متوآل«شورش   
نمي توان   » اصلاح  دين «تار فكري  طرح       ، بازتابي  منفي  داشت  آه  در تحليل  ساخ          رابطه  ميان  سياست  و انديشه      

  .از آنار آن  گذشت
 
 ديني  و دنيوي ؛ پيوست  نه  گسست ) ٣
و البته   .  ، و اسلام  نيز از اين  قاعده  مستثني  نمي باشد               ، هر ديني  آه  باشد، پديده اي  است  انساني  و بشري                دين

 زيرا قلمرو     ، را از افق  ايمان  دين  دور بداريم          ]ي  دين  [زيك منظور از بشري  بودن  دين  آن  نيست  آه  بعد متافي             
.  ، تعيين آننده  دروني  تاريخي  است  آه  آئينه  تمام  نماي  متافيزيك  مي باشد            ، به  معناي  اجتماعي  و تاريخي  آن       فيزيك

افراد .  در زبان  متجلي  مي گردد     ]پيامِ وحي  [و نيز آلام  او      . به  عبارت  ديگر االله از خلال  انسان  آشكار مي شود           
بشر وجود خداوند را از انساني  مانند خودشان  شناختند، انساني  آه  توانايي  اتصال  با مطلق  را يافت ؛ و از لبان                         
 چنين  انساني  بود آه  سخنان  خدا را به  زباني  شنيدند آه  مي شناختند و قبل  از آن  آه  آلمات  وحي  در آن  متجلي                              

 .شود، با آن  سخن  مي گفتند
 ، در مقوله      بنابراين  نبايد پنداشت  آه  اگر تاريخ  بشر را، با همه  آآندگي اش  از معصيت  و جرم  و جنايت                        

 ، رسالت  امانت  فكري  خود را به  غيرمقدس   جاي  بدهيم  و امر  مقدس   را از خطاها و جنايات  بشري  حفظ  نماييم     
 پيچيده تر   ااز اين  جداسازي هاي  ساده انگار و مبتني  بر حسن  نيت  بس            » نامقدس«با   » مقدس« رابطه     .جا آورده ايم 

اينكه  جدايي  آامل  ميان   مقدس   و          .  ، و با همه  فريبندگي اش  مبناي  يك  معيار معرفت  شناختي  نمي تواند باشد             است
 ، قايل  شويم  چندان  آمكي  به  فهم  پديده          ، يا  فيزيكي  و متافيزيكي      الهي ميان   انساني و    - يا به  عبارت  بهتر    -نامقدس 

 . ديني  نمي آند؛ درست  است  آه  به  نفس  سهل  و ممتنع  مي رسد اما در اصل  آن  را تحريف  مي آنند
آيا  . لسفي  تأمل  آنيم    در قرآن  از چشم  انساني  ف          داستان  شيطان  يا ابليس        به  عنوان  مثال  اجازه  بدهيد در         

 » در زمين  جانشين  و خليفه اي    «برنامه  خداوند از آغاز، و چنان  آه  آن  را به  فرشتگان  آشكار آرد، اين  نبود آه                     
 -همچنان  آه  در آيه  انّي  اعلم  مالاتعلمون        ( ، سؤالات  خود را مطرح  نكردند و در پاسخ              قرار دهد؟ آيا فرشتگان    

مشيت  امر خداوند بر اين  قرار نگرفت  آه  پاسخي  به  آنان                     ) آمده  است  -چه را شما نمي دانيد       من مي دانم آن     
 ، سپس  آن ها را بر فرشتگان  عرضه  نمود و            نگويد؟ مگر چنين  نبود آه  خداوند تمامي  اسماء را به  آدم  آموخت               

پروردگارا منزهي  تو ما را جز       :  فرشتگان  گفتند  *اگر راست  مي گوييد، مرا به  اين  اسماء آگاه  سازيد            «: فرمود
 ، ايشان  را از اسماء      اي  آدم : خداوند فرمود *  ، تويي  داناي  حكيم        ، هيچ  دانشي  نيست    آنچه  خود به  ما آموخته اي     

 آه  در    را چه آيا به  شما نگفتم  آه  من  هر آن          : و چون  آدم  ايشان  را از اسماءشان  خبر داد، فرمود              . آنان  خبر ده   
آيا اين  آفايت     »  ، و آنچه  را آشكار مي آنيد، و آنچه  را پنهان  مي داشتيد مي دانم ؟                 آسمان ها و زمين  است  مي دانم      

نمي آرد آه  فرشتگان  به  حكمت  الهي  پي  ببرند و بدانند آه  آدم  همان  جانشين  موعود است  آه  بنا است  در زمين                          
 ساآن  شود؟
الهي  مي بايست  در مسير خاص  خود سير آند، و لازم  بود آه  خداوند به  فرشتگان  فرمان  دهد تا به                         طرح   

خداوند را  «، و از درون  فرشتگاني  آه          برآيد » طاعت«از دل     » عصيان«آدم  سجده  آنند، چنانكه  مقرر بود آه           
، آسي  بيرون  آيد آه  امر الهي  را اطاعت               » مي نهند  هرگز عصيان  نمي آنند و به  آنچه  فرمان  داده  شده  گردن               

ولي  با اينكه  طرح  آن  بود آه  آدم  در زمين  ساآن  شود، اراده  خداوند بر اين  قرار گرفت  آه  اولاً آدم  در                               . نكند



 

 

ن  آن  نسبت  به      بهشت  باشد، و ثانياً به  او فرمان  دهد آه  از ميوه  درختي  آه  برايش  مشخص  آرده  بود و ضم                              
 برنامه  الهي  از همان  آغاز چيزي  اعلام  نشده            آيا اين  به  آن  معني  نيست  آه       . شيطان  بدو هشدار داده  بود، نخورد      

، و اين  امر اعلام  نشده  بر اين  قرار گرفت  آه  شر را از خير برآورد، و اين  هر دو را با رشته  محكمي  به            داشت 
 ، شرّ نيز با وي  فرود آمد،         با هبوط  انسان  به  زمين      د؟ مقدس  و نامقدس  در برنامه  الهي  آدام  است ؟          آدم  پيوند ده  

نيز داده  شد، تا دست  در دست  يكديگر در راه             ) مقدس  مطلق (اوج  نامقدس  و همزمان  با آن  وعده  نزول   هدايت              
در اين  صورت     ) شرّ/ يعني  غياب  نامقدس       (سجده  مي آردند    فرض  مي آنيم  تمام  فرشتگان        . آدمي  قرار گيرند   

 ، چگونه   برنامه  الهي  در مسير نهايي  خود محقق  مي شد؟ اگر تصور آنيم  شرّي  در آار نبود، در آن  صورت                           
 وجود   ، امر مقدس  بي  معني  بود، و از ترآيب  اين  دو،                خير را درك  مي آرديم ؟ به  عبارتي  در غياب  نامقدس             

 ، فيزيكي  و متافيزيكي       ، الهي  و انساني     ، اين  ترآيبي  پيچيده  از امور مقدس  و نامقدس  است               انسان  برآمده  است   
 .نشدني اند، و اسلام  نيز از اين  قاعده  مستثني  نيست   دين  و تاريخ  دو پديده  جدا...و

 و  ناچيز ، آه  رنگ  شرك  و بت  پرستي            ديني  مردم آنچه  در اين  ميان  جلب  نظر مي آند اينكه  در فرهنگ                 
في  المثل   .  ، يا ميان  ديني  و بشري  را نمي توان  ديد              خوار داشته  شد، اين  شكاف  عظيم  ميان  مقدس  و نامقدس                

 و دنيوي     جشن هايي  بر پا مي شود آه  در آن ها جنبه  تجاري         ) نشانه ي  امر مقدس  (پيرامون  ضريح  و آرامگاه  ولّي       
خالص  غلبه  دارد، و در آنار  دعا و نذر و نياز و قرباني  به  قصد تبرك  از وليّ، آارهاي  آلوده اي  هم  صورت                             

 ، اين  آه  آميختگي  امر ديني  و دنيوي           جالب  است ) البته  با در نظر گرفتن  تفاوت ها      (آنچه  در اين  ميان       . مي گيرد
 ، به  ويژه  در جشن هاي  ميلاد اولياء دين  آه  به  عنوان  مرجعيت  ديني  در مراسم  حج  و                   مدر اعمال  ديني  توده  مرد    

  .زيارت  اماآن  مقدس  در مكه  و مدينه  برگزار مي شود، اجتناب ناپذير است
از فقط  در روزهاي  معين  در آن             « ، فلسفه  حج  را به  امور ديني  منحصر نمي آند آه                     اساساً خود قرآن    

 منافع    ،تا مردم  در آن       «، بلكه  در آن  مراسم  تا حدودي  غايت  دنيوي  هم  مورد نظر بوده                             »خداوند ياد شود    
  . سوره  حج  منافع  دنيوي  بر ياد و ذآر خدا مقدم  شده  است٢٨اين  تصادفي  نيست  آه  در آيه  » خودشان  را ببينند

 
 آيا وحي  و تاريخ  جدايي  پذيرند؟) ۴
، آن  هم  نه  به  قصد  نهادرقمي توان  ميان  مرحله   تأسيس   و مراحل  تحول  تاريخي  ف ،  ، و نه  عمليز لحاظ  نظريا

در مرحله  تأسيس     .  ، بلكه  با هدف  بررسي  تحول  آن  پديده        جدا آردن  مرحله  تأسيس  از ابعاد انساني  و تاريخي  آن          
 ، فرهنگي  و    ، مي توان  پديده  وحي  را در بافت  تاريخي           آرد، يا بهتر بگوييم      مي توان  بعد انساني  وحي  را آشف       

 ، پژوهشي  در علوم  قرآن      و اين  مسأله  مهمي  است  آه  من  سعي  آردم  در آتاب  معناي  متن             . زباني  آن  باز شناخت   
 ، به  خاطر اينكه  پديده  وحي  را به          حله  تأسيس  دين  و آن  اينكه  آيا تحليل  اجتماعي ــ تاريخي  مر         . به  آن  نزديك  شوم   

 ، اجتماعي  و فرهنگي  معرفي  مي آند، آن  گونه  آه  مخالفان  انديشه  علمي  رواج  مي دهند،                          مثابه  پديده  تاريخي    
 و منطق      معني اش  ويراني  اسلام  است  يا به  ويراني  تفكر علمي  منجر مي شود؟ و آيا ميان  روش  تفكر علمي                             

 ، تناقض  جوهري  وجود دارد؟ به  اين  معني  آه  ايمان  جز با نفي  نقش  عقل  و تفكر علمي  بنياد نهاده                                          ايمان
 نمي شود؟

 ، و ايماني  آه  بر  حجّت  و ايماني  آه  بر  تصديق  و تسليم  استوار است : ترديد نيست  آه  دو گونه  ايمان  داريم     
 تنها با يقين       ،مان  نوع  نخست  خيلي  آسان  به  يقين  قلبي  بسنده  مي آند، ولي  ايمان  نوع  دوم                        اي . دليل  متكي  است   

را  ) يا اين  دو نوع  ايمان      (اين  دو شيوه      . برآمده  از دلايل  عقلي  و ادله  منطقي  و حجت هاي  علمي  بدست  مي آيد                 
تاريخ  انديشه  اسلامي  همواره  شاهد سنت هايي  بوده  آه             . آردضرورتاً نبايد به  عنوان  دو شيوه  متعارض  تلقي               

و  ) تصوف( » شريعت  و حقيقت  «،   )ابن تيميه( » صريح  منقول  و صريح  معقول     «هدف  آنان  آشف  عدم  تعارض         
 غير   دارند، پس  چگونه  است  آه  امروزه  مردم  از تفكر علمي  ــ فلسفي  بيم               .است) ابن رشد( » حكمت  و شريعت  «

از اين  است  آه  علت  در بحراني  نهفته  آه  تاريخ  مشترك  ما مسلمانان  آن  را در روزگار جديد بوجود آورده                                  
 است ؟

 ــ    ، آه  مهم ترين  ابزار آن  نقد مي باشد، براي  فهم  مرحله ي  تأسيس  و پديده               اجتماعي اگر روش  تحليل  تاريخي 
 ،  ديني  در ادوار مختلف  است تاين  نشان  از ضرورت  بي چون  و چرا در شناخت  معرفوحي  آارساز باشد، بنابر   



 

 

 و  قوانيني   را آه  وحي          قزيرا انديشه  ديني  در نهايت  گفتماني  انساني  از دين   است  آه  سعي  دارد عقايد،  اخلا                   
 ، فقيهان    اما آيا اين  همان  آاري  نبود آه  متكلمان       .  ، منسجم  و عقلاني  ارائه  دهد      ، در چارچوبي  عام   حامل  آن  است  

و  صوفيان   در تاريخ  انديشه  اسلامي  آمر به  آن  بستند؟ آيا نبايد در اين  امر بيشتر تأمل  آنيم  آه  آوشش  دو علم                            
علم  اصول  دين        ، از اين  رو علم  آلام  را                  آلام  و فقه  جهت  تأسيس  اصول  مشترك  مرجع  ديني  بوده  است                    

 ، علم  فقه  را اصول  فقه  ناميده اند و صوفيان  نيز معرفت  خود را علم  حقايق   خواندند،                   خوانده اند و فقيهان  مؤسس   
ما نيز در برابر تلاش  انساني  براي  پرداخت  داده هاي  . علوم  برهاني  نام  نهادند   در حالي  آه  فلاسفه  دانش  خود را      

 ، اين   و اين  خيانتي  فكري  به  اصول  علمي  است  آه  تصور آنيم                 ،  ا در يك  قالب  فكري  قرار داديم           ، آن  ر   وحي
 ، پديد آمده  اجتماعي  جوامع  يا گروه ها و اشخاص  آفريننده  اين  پويش     -پويش  فكري  انساني  جدا از شرايط  تاريخي       

  .است
 
  انساني  آردن  وحي : عقايد و انديشه ها) ۵

 مي گذارند، به  اين  ق ، و به  دلايلي  آه  ذآر شد، بين   اسلام  و  مسلمانان   فرآساني  آه  به  شيوه اي  دفاعي  و انفعالي      
 و  -عقايد . مسأله  پي  نبرده اند آه  اسلامي  آه  از آن  سخن  مي گويند تا چه  اندازه  ساخته  دست  خود مسلمانان  است                     

 ، يعني  چيزي  آه  معاصران  در مرحله  تأسيس  از آن            اي  وحي  در الفاظ  و مفهوم  بافتي  آن        منظور آن ها دستاورده  
 ، به  حكم  ساختار مجازي  و        فهميده اند ــ در مرحله  تأسيس  از جهتي  در داده هاي  عامي  تجلي  مي يابد آه  از آن                     

ز جهتي  ديگر، به  خاطر تأثيرپذيري  آن  از منبع  فرهنگ              و ا  ) لااقل  در مرحله  مكه    (آميختگي  آن  به  زبان  ايهام         
بنابراين  تفكر ديني     . سخن  گفته  مي شود    ) اعم  از زباني  و متافيزيكي  پيچيده          (عربي  در ترآيب  تاريخي  خود           

 ، در قالب    ر آن همواره  بايد اين  داده ها را از طريق  رمزگشايي  زبان  مجازي  و شناسايي  منابع  فرهنگي  مبتني  ب                   
 .يك  منطق  منسجم  بازسازي  نمايد

 ، و   ، يعني  گزاره  توحيدي   نگاهي  بيفكنيم          بگذاريد به  يكي  از مهم ترين  داده هاي  وحي  در مرحله  تأسيس                
  تفكر ديني       ، و ببينيم  چگونه  اين  داده  در      بررسي  نماييم  » وحي«بكوشيم  آه  به  اختصار بنيان هاي  آن  را از زبان            

توحيد آه  در ساختار وحي  اسلامي  مفهومي  مرآزي              . تغيير آرد و ابعاد و دلالت هاي  مختلف  به  خود گرفت               
لم  يلد * االله  الصمد * قل  هو االله  احد «  : مثلاً در سوره  اخلاص  آمده  است .  ، دلالت هاي  دقيق  و محكمي  دارد     است

لاتدرآه  « و »   ليس  آمثله  شي ء   «  : چنانكه  در آيه هاي  ديگر نيز چنين  است      . » آفواً احد   و لم  يكن  له   * و لم  يولد    
اما اين  عقيده  مانع  از آن  نمي شود آه  زبان  وحي  گزاره                 . »الابصار و هو يدرك  الابصار و هو اللطيف  الخبير            

 ،  ، و اعضايي  مانند صورت    صفاتي  شبيه  صفات  انساني   اللّه  را با دادن  بعضي  ويژگي ها و نشانه هاي  خارجي  و             
قرآن  . عيني  قلمداد نكند   ...  ، رضا، خشم  و     ،  بغض    ، مكر، حب   چشم  و پهلو، و صفات  و عواطفي  مانند  آلام              

دله  شد،   ، وارد مجا    ، به  ويژه  بر ضد عقيده  تثليت  مسيحي          با نمايندگان  اديان  پيشين    » توحيد«براي  تثبيت  عقيده      
 ، به  ويژه  در مورد حمله  آن ها به  عيسي  و عدم  تأييدشان  از او، و اتهامات  زشت                     همان  گونه  آه  با عقايد يهودي      

 » احباءاالله« قرآن  اين  مدعاي  يهوديان  را آه  آنان                 ،فراتر از همه  آن  آه        .  ، درگير شد   آن ها به  حضرت  مريم     
 ، همواره  تكرار مي آند     ستند انكار مي آند، هرچند در مقام  منت  گذاري  بر يهوديان             ه) دوستان  و خالصان  خدا    (

 . »خداوند آنان  را بر جهانيان  برتري  داده  است«آه  
 ،  ، فقيه از متكلم (آيا مي توان   گزاره  توحيد را در چارچوب  قرآني اش  جدا از آوشش هاي  فكري  مسلمانان                     

 ، براساس  شيوه اي  منطقي  و برطرف آننده        ، يا به  عبارت  صحيح تر بازسازي  آن      آن ي  فهم  برا  )فيلسوف  و عارف  
 ،  ، نگاه  آرد؟ آيا در سايه  اين  تلاش  انساني  اجتهادها و نظريات  تبيين آننده ي  توحيد، بين  معتزليان                      ايهام  و ابهام   
 ، بلكه   پيرامون  صفات  الهي  از حيث  ارتباط  آن ها به  ذات  الهي            ، نه  فقط      ، صوفيان  و حنبليان    ، ماتريديان اشعريان

 ، معروف  به  مسأله   جبر و اختيار  و يا مسأله   خلق  افعال  ، دگرگون  نشده                      پيرامون  ارتباط  اين  صفات  به  انسان      
 محكم   و  متشابه   در ساختار قرآن    ، فرقه هاي  اسلامي  در مورد تفاوت  مياناست ؟ آيا مي توان  از آن  تمايز دلالي

دست  برداريم  و تعدد معاني  و آثرت  دلالت هايي  آه  براي  پردازش  آن  تلاش                     ) بنابر آيه  هفتم  سوره  آل عمران      (
ن   آن ها در مورد تعيين  آيات  محكمات  و متشابهات  چشم  بپوشيم ؟ تا آجا مي توان  ميان  اي                   قآردند، و از عدم  اتفا     



 

 

 قايل  شد؟ در اين  صورت  تفاوت  ميان   اصول  اعتقادي   رق ، يعني  ميان  الفاظ  و معناي  آن  ف    اجتهادها و متن  قرآني   
 در ساختار مجازي  قرآن  و ميان   اعتقادات   فرقه هاي  اسلامي  در چيست ؟ 

ي باشد، زيرا با متن  تعامل  و تفاعلي          عمل  تفسير و تأويل  متون  در حقيقت  فعاليتي  مستقل  از ساختار آن نم                
، آه  در تصور برخي  وجود دارد، آوششي            ]متن  بدون  تأويل    [انساني  دارد، به  گونه اي  آه  گفتگو از متن  خام               

 در   در نهايت   اصول  اعتقادي   قرآني  آه       . براي  نفي  جنبه  انساني  متن  و جدا آردن  آن  از جنبه  الهي  جلوه  مي آند              
زيرا آنچه  نسلي  را      پيوسته  به  پردازش  فكري  انساني  نياز دارند،       مرحله  تأسيس  با معاصران  خود سخن  گفته اند،      

بنابراين  .  ، نمي تواند نسل  ديگري  را در بافت  ديگري  مخاطب  سازد      در بافت  فرهنگي  خاصي  مخاطب  قرار داده      
 آه  بتوان  از رهگذر ساختار سنت  با آن  رابطه  برقرار آرد،                ، پوياي  تاريخي   جايگاه   الهي  و انساني  در اسلام         

 آجاست ؟
 
 ساختار سياسي  دين ) ۶

 ، يا    ، معني اش  غياب  سياست  به  معني  عمل  سياسي                 ، يا بحث  انساني  و الهي            دين تحليل  پيشين  از تفكر و         
اخلاقي   -در قرآن  مواضع  سياسي     . نيست ) در هر سطحي   ( مكانيسم هاي  آنش  اجتماعي  در مديريت  امور جمعي       

 ، آه  سخت  مي توان  آن ها را از ساختار جامعه ي  تجاري  در                 آشكاري  بر ضد ظلم  اجتماعي  و اقتصادي  هست           
، ]عرب جامعه ي   [ ، به  اضافه ي  ساختار اجتماعي         رفتار با يتيم  ، و نكوهشِ خوردن  مال  يتيمان            . مكه  جدا آرد   

و تجربه  يتيمي  او در جامعه اي  با ساختار نيرومند پدرسالاري   و داستان هايي  آه                  ) ص(وضعيت  زندگاني  محمد  
 ،  ، به  عنوان  داستان هاي  درگيري  ميان   مستضعفان   و  مستكبران   عرضه  شده  است                درباره ي  پيامبران  در قرآن   

 ، و آافران  نيز هميشه  نقش  مستكبران  را          ي  جهاد مستضعفان  را بر عهده  داشته        به  اين  معني  آه  پيامبران  رهبر      
 . بازي  مي آنند

را به  دليل  رويگرداني اش  از نابينا، و توجه اش  به  سران  قريش  به  اميد آسب                      ) ص( ، محمد آيا آيات  قرآن   
نه  موضع گيري  محكم  عليه  ربا و سوء استفاده  از نياز  دليل  اين گو ، شديداً سرزنش  نمي آند؟  حمايت  آن ها از دينش   

 ــ جز آنكه     مستمندان  و فقيران  چيست ؟ ــ تا آنجا آه  رباخواران  را به  مثابه  محاربين  با خدا و رسول  او مي داند                      
  مستضعفان  در برابر قوانين  اقتصادي  ظالمانه ي  حاآم  در ميان  بود؟قپاي  حمايت  از حقو

 ، و تلاش  براي       در حمايت  از مسلمانان  در برابر فشارهاي  قريش            )مدينه( آيا تصميم  هجرت  به   يثرب         و
 ، از حيث  نحوه ي  عمل  هم  آه  نگاه  شود، آيا تصميمي  سياسي  نبود آه  در آخر                    گسترش  اين  پايگاه  بشري  آوچك     

 ،  ؟ و آيا اقدامات  قريش  براي  بازگرداندن  مسلمانان  به  حبشه          قرارِ بر مذاآره  با قبايل  را در موسم  حج  مي گذاشت          
 ، بخشي  از نقشه  سياسي  براي  از بين  بردن  اين              و تلاش  براي  ايجاد ارتباط  بين  مسلمانان  و مسيحيان  در حبشه             

  قانون  اساسي  مدينه   شناخته         پايگاه  بشريِ دين  جديد نبود؟ بررسي  دقيق  صحيفه   مدينه  ، آه  امروزه  به  عنوان                   
 ، به  معني  دقيق  آلمه  و         مي شود، نشان  مي دهد آه  سند مذآور يك  قرارداد سياسي  براي  همزيستي  و همكاري                    

ديني  در يثرب  از عرب  و مسلمان  و يهود،           -سياسي  - ، ميان  گروه هاي  اجتماعي   برابر با قواعد سياسي  آن  زمان     
 ، و آغاز اقرار به  رهبري          ين  سند آغاز به  رسميت  شناختن  مسلمانان  به  عنوان  يك  گروه  مستقل                   ا . بوده  است 

در سال  هفتم     (اين  اقرار به  طور رسمي  در ماجراي  صلح  حديبيه                 . بر اين  جماعت  بود      ) ص(سياسي  محمد    
 ، همچنان  بر سر انكار نبوت               وف  است   ، چنانكه  معر     به  وسيله  قريش  انجام  شد، هر چند قريش                   ) هجرت
 . بود ) ص(محمد

 ، سبك  و محتوا تأثير        به  لحاظ  زباني    ) در ساختار وحي   (اين  تحول  سياسي  در موقعيت  گروه  مسلمانان               
پيكار چنانكه  گفتمان  قرآني  از مسالمت   و  شكيبايي   به   برائت  از مشرآان   و اعلان  حق  مسلمانان  در                          . گذاشت

 ، به  مسلمانان  اين     آشف  تباني  يهوديان  با مشرآان  مكه  بر ضد متحدان  مسلمان           ). سوره  توبه  (با آنان  تحول  يافت    
 ، در تمامي  ابعاد و      در اينجا وحي  . اجازه  را داد آه  شرايط  سند را عوض  آنند و به  يهوديان  اعلان  جنگ  دهند                  

 براي  تغيير   ] واقعيت  [ ، بلكه  به  همان  اندازه  براساس  داده هاي  متغير            به  واقعيت  است   ، نه  فقط  پاسخي       آليت  آن 
پديده  تفاعل  و تعامل  بين  امر ديني  و سياسي  در مرحله  پس  از تأسيس  واقعيتي  است  آه  نياز به                             . آن  مي آوشد 

 آن  روي  داد، اجتماعي  سياسي  بود يا ديني ؟ آيا انتخاب                   ، و اختلافاتي  آه  در      آيا اجتماع  سقيفه    . بيان  آن  نيست   



 

 

ابوبكر خليفه  مسلمانان  گزينشي  ديني  بود يا بر اساس  توازن  سياسي  آن  روز انجام  شد؟ معناي  اين  سخن  عمر از          
اب  عمر براي  خلافت  از آيا انتخ»  .فتنه اي  بود و خداوند ما را از شر آن  در امان  داشت           «واقعه  سقيفه  چيست  آه      

طريق  معرفي  ابوبكر و مشورت هاي  متداول  در آن  روزگار، تصميمي  ديني  بود يا سياسي ؟ آيا شرايط  و                                    
وضع  آرد، قواعدي  ديني  بود يا سياسي ؟ مسلمانان  در آن                   » سنت« ، از ميان       قواعدي  آه  عمر براي  انتخاب       
و چهارم    ) عثمان(و سوم    ) عمر(زيرا قتل  خليفه  دوم       . قدام  سياسي  انجام  مي دهند    روزگار آاملاً آگاه  بودند آه  ا       

فرياد  خوارج   در طلب  حكميت  تمايل  عميق  آنان  را به  آزاد شدن  از                   .  ، همه  سياسي  بود   به  علل  مختلف   ) علي(
براي  اينكه  تا روز قيامت  يك  مضري          «: ه  بود چنانكه  يكي  از آنان  گفت     . نشان  مي داد » مضر«فرمانروايي  قبيله    

من  هم  ابعاد     . و اين  مطلب  را نصر بن  مزاحم  در آتاب  پيكار صفين  خود آورده  است                      » .بر ما حكومت  نكند     
سياسي  مشكل  خلافت  را به  تفصيل  در مقدمه  چاپ  دوم  ترجمه  عربي  آتاب   الخلافة  و سلطة  الامة  ، بررسي                              

 .آرده ام   
 

 آارآرد   سياسي  دين ) ٧ 
، آه   در آن  نشانه هاي  تشيع  ظاهر شد     پديد آمد و    ) به  گفته  عمر  ( » فتنه« انشعاب  سياسي  اساسي  اسلام  در جريان        

ه  خوارج  نيز شاخ   . در آربلا از نظر احساسي  و ايدئولوژيك  ابعاد گسترده اي  يافت          ) ع(با شهادت  حسين  بن  علي       
امويان  آه  با شيوه هاي  سياسي  صرفاً دنيوي  به              . شاخه  شدند و فرقه ها و طوايف  سياسي  و ديني  پديد آوردند                  

 ديني اي  براي  خود پي  بريزند آه  پايه هاي  مشروعيت  ديني                  -قدرت  رسيدند، ناگزير بودند ايدئولوژي  سياسي          
دين  در خدمت  سياست  در آمد، يعني  محملي  شد آه  همه  بر سر تعيين                  بدين  ترتيب    . حكومت  آن ها را تحكيم  آند     

انديشه  نيز در اين  ميان      . حدود آن  تا آنجاآه  مقاصد سياسي  و منفعت طلبانه   مستقيم  را محقق  نمايد، نزاع  داشتند                 
 ا از يك  سو، و فكري  ـ سياسي  يا          براي  خود راه  باز آرد و ديگر دشوار بود آه  آن  رابطه  پيچيده  درون ديني  ر                   

  .  سياسي  ـ فكري   را از سوي  ديگر، ناديده  گرفت
 ، و ميان  آارآردهاي  ابزاري  دين  براي  تحقق          اما مي بايست  ميان  ارتباط  طبيعي  و پيوندهاي  تعاملي  محتوم        

 ، علاوه  بر موضع  امويان  آه  عنوان  شد،          دينيك  نمونه  از اين  استفاده  از         .  گذاشت قمنافع  موقت  و زودگذر فر     
آيا نظر مامون  و اصرار او بر تحميل  آردن   . موضع  خلفاي  عباسي  در قضيه  معروف  به  محنت  خلق  قرآن  است  

 ، يا نمودار قدرتي  خشن  و سلطه جو جهت                نشان  دهنده  موضعي عقلاني        ،بودن  قرآن  بر مردم      ق   عقيده  مخلو  
 ، آه    حاآميت  خود در تمامي  زمينه ها، و از جمله  در عرصه  انديشه  است ؟ و هدف  اعلام  نشده  مامون                           تحميل 

همانا ادب  آردن  حنبلياني  بود آه  هنگام  جنگ  او با برادرش  امين  در مرو، در برابر سپاهيان  او در بغداد،                                 
ا بغداد به  طور آامل  در سيطره ي  سپاهيان  مأمون  درآمد آه     در آن  سال ه  (مقاومت  مي آردند، تا آجا ادامه  داشت        

آه  در واقع    ( ، و به  بهانه  حفظ  آردن  اموال  ثروتمندان  بغداد از گزند راهزنان                 با استفاده  از نياز مردم  به  امنيت       
 .بر آن ها ماليات  آلان  بستند  ) خودشان  بودند

ن  در تاريخ  قديم  و ميان  آارآرد آن  در عصر جديد تفاوتي  هست ؟ وقتي                      آيا ميان  اين  آارآرد سياسي  دي       
 ، همه ي  زمامداران  عرب  سعي  آردند آه  بر تختي          خلافت  عثماني  در عصر فروپاشي  امپراتوري ها، فروريخت      

ا آه  با انديشه شان  در        و در اين  روند قدرت هاي  سياسي  انديشمنداني  ر            . آه  ديگر شكسته  شده  بود، تكيه  زنند           
اين  قدرت ها توانستند از نهادهاي  ديني  براي  جنگ  با          . برابر ديني  بودن  خلافت  ايستادند، تحت  فشار قرار دادند         

 ١٩٢۵در سال       » الاسلام  و اصول  الحكم      « مؤلف  آتاب        قمتفكران  استفاده  آنند، چنان  آه  با علي  عبدالرزاِ              
چنانكه  گفته  شد، نشان  دهنده  نوعي  حالت  گسست  و نابهنجاري   در تاريخ  جديد ما بود، و طي                       اين  امر،   . آردند

 . توانستند، آوشش هاي  اصلاح طلبانه  و نوگرايانه  را خفه  آنندنهاد سياست  و نهاد دين  به  آمك  يكديگرآن  
 نهضت  اصلاح   برآمد، همان  گونه  آه  در             از دل   ] سنت گرايي  [در همين  زمان  بود آه  جنبش  سلفي گري            

جرياني  سلفيِ تقليدي  پديد     ،   »اصلاح«اين  پرسش  آه  چگونه  از جنبش            . مورد محمد عبده  و رشيد رضا ديديم          
نوزايش  ديني  به  دليل  شرايط  تولد و رشد        / ناتواني  نهضت  اصلاح     : مي آيد، ما را به  بحث هاي  قبلي  برمي گرداند      

 ، اآتفا به      و تحول  آن  در زهدان  استعمار و چالش هاي  او در برابر شكوفايي  نوعي  بينش  انتقادي  و حقيقي                                 



 

 

از همين  رو تا حد زيادي  امكان  پديد آمدن  يك  جنبش  اصلاحي  راستين  را به  حداقل                            ...  ، و گفتارهاي  انفعالي 
 .رساندند
 

 نقد گفتمان  ديني  ) ٨ 
آارآرد سياسي  دين  در تاريخ  قديم  و جديد ما،  نقد گفتمان  ديني   را براي  محققان  به  صورت  مقوله                            آگاهي  از   

 ، فرهنگي  و سياسي  مختلف      معرفتي  مبرمي  در مي آورد آه  آغازش  با بررسي  انتقاديِ تاريخ  در حوزه هاي  ديني             
را به  تدريج  در آثار و نوشته هاي  طه  حسين  در عرصه                   اين  انديشه  در شكل  ابتدايي  خود           . صورت  مي گيرد 

آه  حاشيه اي  است  بر        (الفتنة  الكبري  تاريخ  ادبيات  عربي  نشان  داد، بعدها در نوشته هاي  تاريخي  وي  مانند                    
 وي  در تاريخ         دنبال  شد، همان  گونه  آه  در نوشته هاي  احمد امين  و آثار                      علي  و بنوه     و     الشيخانو   ) سيره

 ، همچنين  عبدالحميد العبادي  نيز در حوزه  نقد تاريخ  سياسي  نقش              فجر الاسلام   و  ظهر الاسلام       :  اسلامي  مانند 
 ، خصوصاً محمد احمد خلف االله  اما طرح   اصلاح  ديني   به  وسيله  شيخ  امين  الخولي  و شاگردانش . ايفا آرده  است 

قصصي  في  القرآن  الكريم  و خانم  بنت الشاطي  نويسنده  آتاب   التفسير البياني  للقرآن  الكريم                        مؤلف  آتاب  الفن  ال    
محمود شلتوت     و محمد  قعلاوه  بر آنها برخي  از علماي  آگاه  الازهر مانند شيخ  مصطفي  عبدالرزا           . پي گيري  شد 

 .و ديگران  نيز گام هايي  در اين  راه  برداشتند
عوامل  داخلي  در قدرت  گرفتن        .  تحول  با عوامل  بازدارنده  داخلي  و خارجي  فراواني  مواجه  شد                اما اين  

جريان  سنتي  نمودار شد آه  توانست  مردم  را بسيج  آند و بر اجتماعات  وعظ  و ارشاد در مساجد و نهادهاي                                 
 مردم  و طرح  شعارهاي  مقاومت  در برابر غرب           قدرت  اين  جريان  در بسيج  توده هاي     . آموزشي  ديني  چيره  شود   

 ، دست  دوستي  دراز آنند، تا از اين  رهگذر به             و اشغال  بيگانگان  موجب  شد آه  قدرت هاي  سياسي  به  سمت  آن             
س   اينجا نمي توان  از جايگاه  عامل  مهم  ديگري  ياد نكرد آه  موجب  شد طرح  تأسي                   . خود صبغه اي  ديني  ببخشند    

 » اسرائيل« بيابد، و اين  عامل  همانا تشكيل  دولت  صهيونيستي            نيروي  سحرانگيز دولت  ديني  نزد توده هاي  مردم        
 ، صرفنظر از اشكال  فريبكارانه  ايدئولوژيك  آن  آه  آيا  دولتي  يهودي   است                 بر پايه اي  ديني  است    ١٩۴٨در سال    

 ميان  معناي  خود را نيز دارد، جدايي  مسلمانان  از جامعه  هند و تأسيس  دولت                       ، آنچه  در اين    يا  دولت  يهوديان    
مسأله  قابل  تأمل  اين  است  آه  اين  دو دولت  ديني  را اروپاي  استعمارگرــ و در    . مستقل  پاآستان  بر بنياد دين  است     
 تقسيم  جهان  عرب  از طريق  ايجاد          )لت  اسرائيل  دو(انگيزه اش  در مورد اول     . اين  جا بريتانيا ــ به  وجود آورد          

و هدف  از تأسيس  پاآستان  نيز تجزيه  شبه           . نظامي  بيگانه  در قلب  پيكره  جغرافيايي  و تاريخي  جهان  اسلام  بود             
جهان  عرب  در    ، شكست  فراگير    پس  از آن   . قاره  هند و تقسيم  آن  به  دولت هاي  آوچك  و ادامه  نزاع  فيمابين  است             

خود به  خود اين  فكر تقويت  شد آه  راه  رهايي  در             پيش  آمد و     ١٩۶٧برابر قواي  اشغالگر صهيونيستي  در سال         
 ، و اين  دولت  مي تواند دوران  طلايي  عصر                  ، مبتني  بر حاآميت  شريعت  نهفته  است             تشكيل  دولتي  اسلامي    

 با پيروزي  انقلاب  اسلامي  در ايران  و تشكيل  جمهوري                .را احيا آند   امپراتوري  اسلامي  در روزگار خلافت          
 ، آه  مظهر ديكتاتوري  فاشيستي  در تاريخ  جهان  اسلام  بود، اين  انديشه                     اسلامي  بر ويرانه هاي  تخت  طاووس       

رت  و فعاليت  آن  در        صحنه  را تسخير آرد، و اين  به  نوبه  خود بر قد                  اسلام  سياسي نيروي  بيشتري  گرفت  و       
 .بسيج  مردم  افزود

در ادواري  آه  قدرت هاي  سياسي  به  نمايندگان  اين  جريان  اجازه  مشارآت  سياسي  را مي دادند، اين  جريان                    
 و آآنده  از مطامع      ق و بر  قبا شعارهايي  آه  مي داد، ماهيت  خود را هرچه  بيشتر آشكار ساخت  و اهداف  پر زر                

اين  جريان  وقتي  توانست  عده اي  از اعضاي  خود را به  مجلس                 .  و اقتصادي  خود را به  نمايش  گذاشت          سياسي 
مصر بفرستد و نيروهاي  اپوزسيون  را سازماندهي  آند، همه  همّ و غم  خود را در صدور قوانيني  عليه  منافع                            

مثلا ناگهان  اعلام  آرد آه   قانون  اصلاح  زراعي  ،             . شهروندان  عادي  مصر و فقراي  اين  آشور به  آار گرفت            
به  همين  ترتيب  گفته  شد آه             . آه  مالكيت  اراضي  زراعي  را دستخوش  تغييراتي  مي آرد، مخالف  شرع  است                  

 ، قانوني    ، به  عنوان  يكي  از مقاصد آلي  اسلام  است            ، آه  هدف  آن  تحقق  عدالت  اجتماعي        قانون  ماليات  بر ارث    
 ، اين  قانون  براي  آسي  ارث  قايل  مي شود آه  خداوند براي                ، چرا آه  به  گمان  آنان      برخلاف  شريعت  اسلام  است    

 ، اما معاملات  بانكي        ، تجارت  ارز حلال  است        ، طبق  فتواي  آقايان     افزون  بر اين    . او ارثي  مقرر نكرده  است       



 

 

 ، و   سپرده ها استفاده  مي آنند، و اين  همان  ربا است  آه  خداوند آن  را حرام  آرده                    حرامند، زيرا بانك ها از سود      
 . »واحل  االله  البيع  و حرّم  الربا «  : سخن  خداوند را شاهد گرفتند آه

زند  ، اين  مطلب  مهم  نبود آه   رباخواري   به  اقتصاد ملي  لطمه  بزرگي  مي                  در تمام  اين  اآتشافات  درخشان     
 ، به  ويژه  براي  صاحبان  درآمد محدود آه  اآثريت  شهروندان  را تشكيل                      و تأثير اقتصادي  آن  خردآننده  است         

مهم  نبود آه  ماليات ها و از جمله  ماليات  بر ارث  راهي  به  سوي  عدم  تمرآز ثروت  از طريق  توزيع                            . مي دهند
استناد مي نمودند و گذشته     »  حتي  لايكون  دولة  بين  الاغنياء منكم        «  :  آه  مال  است  و در عمل  به  اين  اصل  قرآني        

 ، ماليات  بر ارث  به  طور اخص  در قوانين  آشورهايي  اجرا مي شود آه  در زمره  آهن ترين  نظام هاي                              از اين 
ي  آه  خداوند آن  را حرام  آرده  و            و غافل  از اين  نكته  مهم  بودند آه  رباي             . سرمايه داري  در جهان  قرار دارند       

 ، از آن  جمله  معاملاتي  نيست  آه  در بانك هاي            معامله آنندگان  آن  را به  محاربه  با خدا و رسول  خدا مانند ساخته              
ت  قانوني  اس  امروزي  انجام  مي شود، و در آن ها تجار از سپرده هاي  بانكي  تهيدستان  استفاده  مي آنند؛ بلكه  ضد                   

و همه  اين ها البته  براي  گفتماني  آه  . آه  از نياز مستمند براي  گرفتن  وام  به  قصد رفع  رجوع  سوء استفاده  مي آند            
بود تا از پول            » اسلامي  ، از اموال       بهره برداري«راه  براي  شرآت هاي            همه  آوشش اش  هموار آردن          

  . اعتباري  نداشتسپرده گذاران  آن  استفاده  آنند، ارزش  و
پيش  از اينكه  پرده  از اين  شعارها برافتد، و منظور منافع  سياسي  و اقتصادي  دنيوي  عاجل  گروه هايي  آه                        

 ، علمي  و انتقادي  درصدد     توليدآنندگان  و نمايندگان  اين  گفتمان  هستند، آتاب   نقد گفتمان  ديني  به  شيوه اي  تحليلي               
هره  اين  گفتمان  بردارد، گفتماني  آه  ادعا مي آرد تمام  حقيقت  را در اختيار دارد، تا آن جا آه  از                    برآمد پرده  از چ   

گفتمان  حاآم   (در اين  تحليل  نقادانه  آشكار شد آه  تفاوت  ميان  گفتمان  رسمي  ديني                        . جانب  خدا سخن  مي گويد     
از يك   ) محافظه آار مي گويند / ، معتدل    »ميانه رو« دولتي  به  آن      آه  در رسانه هاي   (و گفتمان  ديني  مخالف        ) ديني

سو و گفتمان   جماعت  اسلامي   موسوم  به   افراطيون  از سوي  ديگر، تفاوتي  سطحي  وجود دارد آه  از حد لفظي    
مي دهد، و از حيث         اين  گفتمان ها از حيث  مباني  فكري  آه  پايه  معرفتي  آن ها را تشكيل                               . فراتر نمي رود  

 ، شباهتي  است  آه  ميان           آنچه  در اين  ميان  عجيب تر است           .  ، تفاوتي  با هم  ندارند         مكانيسم هاي  توليد گفتمان    
 ، به  ويژه  در تكيه  بر مفهومي  سياسي  براي           ديدگاه هاي   گفتمان  ديني   و ديدگاه هاي   گفتمان  سياسي   قدرت  حاآم               

داشت ؛ مفهومي  آه  معنايش  انحصار حقيقتي  است  آه  زمينه  انحصار قدرت  را نيز فراهم                          وجود   » حاآميت«
 .مي آند

با الهام  از يك      ( طبيعي  بود آه  در غياب  يك  بينش  انتقادي  فراگير، و نيز در راستاي  آمادگي  براي  آشتن                        
 ، از آن ها پرده  برداشته  است           نقد گفتمان  ديني      به  منظور حفظ  منافعي  آه  آتاب                  ) سري  آموزه هاي  فكري     

اين  مجازات  آافي  نبود آه  نويسنده  آتاب  را از حق  علمي  و                             . شمشيرهاي  بسياري  عليه  آن  آشيده  شود             
انگيزيسيون  «دانشگاهي اش  در راه  بهبود وضع  موجود محروم  آنند، آن  هم  به  استناد حكمي  آه  در دوران                                

و به  وسيله  يكي  از سردمداران  رسواي  شرآت هاي  بهره برداري  از توزيع  اموال  اسلامي                                »  وسطي   قرون
آري  اين  مجازات  آافي  نبود؛ چرا آه  روش  آتاب  نقد  در حد انجام  رسالتش  متوقف                  . مورد بحث  صادر شده  بود    

قرار گرفته  بود، در آتاب  جديدي  به نام  تفكر در مقابل  تكفير                    نماند و نيز به  تحليل  گفتمان  تكفير آه  آماج  آن                   
سرانجام  .  ، درستيِ تمام  تحليل هاي  گذشته اش  را ثابت  مي آند              ، تا روشن  شود آه  حوادث  بعدي           همت  گماشت  

 قد گفتمان  ديني      ن  آشكارا معلوم  شد آه  مجازات  اداري  يا جارزدن  آن  در همه  جا براي  ساآت  نمودن  مؤلف                           
، قدرت  دولت  را آه  در قوانين  حكومتي  و محاآم                    »تكفير«آفايت  نمي آند، پس  برخي  از نمايندگان  گفتمان                 

موفق  شدند جواز حكم  تكفير         » حسبه«قضايي اش  تجلي  مي آرد، به  ياري  خواندند و از طريق  احياي  مفهوم                      
 تمام  قدرت هاي  قانوني  نويسنده      .جدايي  نويسنده  از همسر مسلمانش  بود      بر آن      مؤلف  را بگيرند آه  نتيجه  مترتب      

 ، آه  قوانين  و       وقتي  ميان  ايدئولوژي  نظام  سياسي        . و همسرش  براي  زدودن  اين  ننگ  نيز به  جايي  نرسيد                    
 گفتمان  ديني  اختلاف  عميقي  وجود        ، و  گفتمان   موضوع  تحليل  در نقد           سازمان هاي  دولتي  بر آن ها متكي  است       

 . ، اين  نتيجه  چندان  غيرمتصور نبودنداشت
 



 

 

 آلام  آخر
 ، و عكس العمل  بيمارگونه اي  آه  نمايندگان  گفتمان  ديني  ـ سياسي  نسبت  به  آن  نشان                  از انتشار چاپ  نخست  آتاب     

راي  ادامه  حملات  تكفير، نه  تنها در مصر بلكه  در تمام               دادند، و آاميابي  آن ها در اخذ حكم  تكفير، اشتهايشان  ب            
استادي  (قهرمان  حمله  به  نويسنده   نقد گفتمان  ديني             . نقاط  جهان  عرب  به  طور اخص  تحريك  و برانگيخته  شد             

خود به   )  باشددانشگاهي  آه  مبلغ  و مشاور ديني  معروف  يكي  از مهمترين  شرآت هاي  بهره برداري  اموال  مي                    
از عجايب  اين  بود آه          .  ، گرفتار گرديد    تكفير برخي  از هم پيمانان  سابقش  در تهاجم  بر عليه  نويسنده  آتاب                     

قهرمان  تكفير سعي  مي آرد از طريق  آتابي  آه  براي  نوشتن  آن  مورد تكفير بعضي  از متحدان  خود قرار گرفته                      
ولي  از آن  جا آه  او فطرتاً عقلاني  نبود، در              . ي  و آزاد فكري  را از خود بزدايد          بود، ننگ  دشمني  با تفكر عقل       

 مرتكب  اشتباهاتي  درباره  تفسير قرآن  شده  بود آه  اگر دانشجويي  در ترم  اول  دانشكده اي  آه                        ابوآدم  آتاب  خود 
از آنجا آه  مسأله اي  آه  آتاب  در آن  بحث           . شدآن  استاد در آن  تدريس  مي آرد مرتكب  آن  مي گرديد، حتماً رد مي             

آيا آدم  نخستين  بشري  بود آه  در زمين  ساآن  شد يا او نماد مرحله   انسان                          (مي آرد، دوره اش  به  سرآمده  بود         
 ! جا دادنهاد ديني  رسمي  بيانيه اي  صادر آرد و مباحث  آتاب  را در زمره   اجتهاد  مقبول  شرعي ) عاقل   است ؟

نياز به  گفتن  نيست  آه  آتاب  چيز تازه اي  ندارد، و گذشته  از آنكه  بر هيچ  روش  علمي  ـ انتقادي  مبتني                                   
 ، از نظر سياسي  نيز اهميت  ندارد، بدين  معني  آه  هيچ  نهاد ديني  را به  چالش  نمي خواند و هيچ  يك  از                                  نيست

آوتاه  سخن  آنكه  آتابي  است  آه  بيش  از آنچه  بيان  مي آند                 .  بررسي  نمي آند   مقولات  ثابت  زندگي  عامه  را نيز        
 ، و اين  آه  ادعا آني          است  بين  آن  آه  عقلاني  باشي        قفر. ادعا دارد، بيش  از آنچه  وعده  مي دهد وانمود مي آند           

 آه  در حمله اي  آه  بر آتاب   نقد گفتمان              ، زيرا مؤلف  سعي  مي آند گفتارش  پاآيزه  باشد، در حالي           عقلاني  هستي 
 .ديني   مي آند، زشتي  گفتارش  بيش  از پيش  نمايان  مي شود

با آن  دست  و پنجه        » نقد گفتمان  ديني  « مهم تر از همه  اين ها، آن  رنجي  است  آه  نه  فقط  رهبر حمله  عليه                    
در سراسر جهان     (ن  رنج  مي برند، بدين  معني  آه  خوانندگان  آتاب              نرم  مي آند، بلكه  تمامي  مخالفان  آتاب  از آ          

نقد گفتمان  ديني  و عنايت  و احترام  به  مؤلف  آن  باز نايستادند، به  گونه اي  آه  آزارهاي                   هيچگاه  از ستايش    ) اسلام
 . ايد ، آوچك  مي نمرسيده  به  مؤلف  در آنار توجه  و عنايتي  آه  صورت  پذيرفته

همانگونه  آه  استادمان  امين  الخولي         .  ، اما انديشه ها نمي ميرند     اين  قانون  طبيعت  است     :  آدميان  مي ميرند 
انديشه اي  آافرانه  و ملحدانه  مي نمايد، اما زمان  مي گردد و باز همان  انديشه  پيروزمندانه  سر                « : همواره  مي گفت 
 .»بر مي دارد

 ، شايد   نقد گفتمان  ديني      اين  مقدمه اي  بود بر ترجمه  فارسي              ! واننده  گرامي  ايراني      و بالاخره  شما خ       
مي سوزد، در آن  انگيزه اي  براي  فهم  و          » اصلاح  و تجدد   « ، آه  در آرزوي  پيروزي  جنبش            خواننده ي  مسلمان 

 آن  آه  دشمنان  حق  و آزادي  و عدالت  براي  ما                ، نه  اسلام  آن  است  آه  ما آن  را مي سازيم           .ارزيابي  نقادانه  بيابد  
 .ساخته اند

 
  نصر حامد ابوزيد 

 هلند             
       ٢٠٠١ مه  ٢٩
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